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  1دكتر مضاهر مصفا
  استاد زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه تهران 
 2و عباس سعادتي

  

  :چكيده
آنچه شعر دوره مشروطه را از ديگر ادوار شعر فارسي متمايز و ممتاز مي نمايـد،                

 ـ . مضامين نو و تازه آن است      ب الممالـك ، آيينـه ي تمـام نمـاي اوضـاع             شعر ادي
او بنا به اقتضاي دوره پـر تحـول         . اجتماعي و سياسي كشور در دوره مشروطه است       

او . مشروطه، نسبت به امور و تحولات اجتماعي، سياسي كشور بـي تفـاوت نيـست              
اديب الممالك از شعراي سنت گراي اين دوره        .  نشين باشد  " برج عاج  "نمي تواند   

بنـد، مـضامين و      بند و تركيب    ر قالب قصيده، قطعه، مثنوي، مسمط، ترجيع      او د . است
  .مفاهيم سياسي، اجتماعي را در شعر خود آورده است

در ديوان ) دانش( موضوع آزادي، وطن، قانون و علم 4در اين پژوهش به بررسي     
اديب الممالك پرداخته شده است و نتايج گوياي آن است كـه واژه دانـش و علـم                  

از سوي ديگر، از جهل و      .  مورد ديگر، بسامد بيشتري در ديوان وي دارد        3به  نسبت  
هاي اديب، محرك خـوبي       نتيجه اينكه جهل ستيزي   . ناداني بسيار نكوهش شده است    

براي بيداري اذهان عمومي است، به خصوص هنگـاهي كـه از زبـان طنـز و هـزل                   
  .استفاده مي كند، خواننده را به نفكر و تأمل وا مي دارد

  

  اديب الممالك، علم، قانون، آزادي، وطن، مشروطه :واژگان كليدي

                                                        
 7/2/1390: تاريخ پذيرش     5/11/1389: تاريخ دريافت  
   مدرس دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات ـ تهران - 1
 دانشجوي دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران - 2
به » هاي فكري شعراي دوره مشروطه بررسي گسل«نامه دكتري با عنون  برگرفته از از پاياناين مقاله ـ ) نويسندة مسؤول(

  .باشد راهنمايي دكتر مظاهر مصفا مي
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  مقدمه
  .)ق.  ه1277-1336(ذكر اديب الممالك فراهاني

هاي ادبي كهن، آن پيكرتـراش معـاني طنـز بـا ابجـد و كلمـن؛آن        آن وفادار به سنت 
ر زن جرايد مشروطه، آن قاضـي شـاع         سراي توانا، آن محيط بر دانش قدما؛آن قلم         قصيده

صلحيه؛آن هم طراز قاآني و سروش، آن با فاتحان تهران اسـلحه بـر دوش؛ آن صـاحب           
  1.دار، آن مدافع اوضاع دهقاني،اديب الممالك فراهاني هاي نيش هجويه

نقـل  . رسـد   در نسب گويند به قائم مقام فراهاني مـي        . در قريه گازران اراك زاده شد     
روزنامه ايران  «ز نويسندگان درجه اول     است كه از بركشيدگان امير نظام گروسي بود و ا         

از . مدتي نايب رئيس مدرسه لقمانيه تبريز بود و سردبير روزنامه مجلـس نيـز             . »سلطاني
مظفرالدين شاه لقب اديب الممالك گرفت و در مدت عمر به قفقاز و خـوارزم و بـاكو                  

ن شـاه و    در انقلاب مشروطه، ناشر افكار وطني و قبل از آن مـداح ناصـرالدي             . سفر كرد 
در اشعارش، اميـري تخلـص داشـت و از اشـعار            . مظفرالدين ميرزا و مردان ديواني بود     

و » حـشرات الارض بهارسـتان    «قـصيده   : معروف او در زمينـه طنـز و انتقـاد اجتمـاعي           
در » ماراچـه «و  » جرم الاغ مـسكين   «و  » صلحيه«و  » پيام به سيروس  «و  » احزاب سياسي «

  .تاريخ طنز ايران ماندگارند
براي اولين بار، ديوانش به اهتمـام وحيـد دسـتگردي بـا             .  سال بود  58دت عمر او    م

 شمسي در تهران به چاپ رسيد و موسوي گرمارودي          1312تصحيح و حواشي در سال      
 چاپي منقح و برتر از چـاپ دسـتگردي          1384نيز با انتشارات قدياني در تهران در سال         

  .منتشر كرده است

                                                        
1 -  

 اي ادبا تا به كـي معـاني بـي اصـل        ... 
ــن راه  ــستريد در اي ــد گ ــا چن  اي عرف

  

ــن را    ــد و كلمـ ــيد ابجـ ــي بتراشـ  مـ
ــه ــه و فــن را دان ــسبيح و دام حيل  ي ت

  الممالك فراهاني يوان اديب           د
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  لهأبيان مس
نمايـد،   دوره مشروطه را از ديگر ادوار شعر فارسي متمايز و ممتـاز مـي          آنچه ادبيات   

، كـه  )خواه نثـر خـواه نظـم   (به ديگر سخن، اين ادبياتي است       «. مضامين نو و تازه است    
همه تلاش و كوشش مردم ايران براي دستيابي بـه حكومـت قـانون و رهـايي از نظـام                    

ور اين گونه ادبيات با دريافت انديشه       توان گفت ظه    مي. استبدادي در آن باز تابيده است     
   )69 : 1382شفيعي كدكني، ( ».به مفهوم اروپايي آن مقارن است» آزادي«

اي نيست در اين سخن كـه مـضاميني چـون آزادي، وطـن،                جاي هيچ شك و شبهه    
ي بيداري و مشروطيت وارد ادبيات فارسي شـده           همگي از دوره  ... قانون دانش جديد و   

با انتشار روزنامه و تاسيس دارالفنون، روند آشنايي ايرانيان با          « نمود كه    است، بايد اذعان  
جهان جديد شتاب گرفت و رواج ترجمه آثار گوناگون فرنگي به اين آشـنايي عمـق و                 

فكـران   روشـن . فكـري انجاميـد    هاي روشن   گيري حلقه   دامنه بخشيد و سرانجام به شكل     
ن را وجهه نظر داشتند، مـرز تجـددطلبي   علاوه بر اينكه دگرگوني ساخت قدرت در ايرا     

را تا سطوح مختلف فرهنگ، انديشه، ادب و نظام اجتماعي و اقتصادي گسترش دادند و 
صـدري نيـا،    ( ».به تدريج پشتوانه نظري قابل اتكايي براي تحول در ايران تـدارك ديدنـد             

  )146ـ147 : 1374
الفـت ذهـن و زبـان       پيشينه درخشان شعر فارسي و استحكام مـوازين آن و انـس و              

 عناصـر تحـول آفـرين را        ،ها و مضامين كهن، باعث شد كه شعر فارسـي           ايراني با قالب  
هاي تحول در محتواي شعر       نخستين بارقه «. تر پذيرا گردد    تر و صبورانه    نسبت به نثر آرام   

با اين  . رخ نمود و پس از آن صورت و اسلوب آن نيز در معرض دگرگوني قرار گرفت               
توان نخستين شعري را كه حال و هواي عصر مـشروطه در آن بازتـاب                 ميحال، دشوار   
االله خــان شــيباني  هــاي فــتح شــايد بتــوان برخــي از ســروده.  تعيــين كــرد،يافتــه باشــد

 ».را، به دليل اشتمال به انتقاد از اوضاع، در شمار ايـن اشـعار دانـست     )  ق 1308ـ1241(

  )140، 1ج: 2535آرين پور،(
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تـاريخ رسـتاخيز ادبيـات فارسـي در دوره         «ز معتقد است كـه      دكتر شفيعي كدكني ني   
  )66: 1382شفيعي كدكني، ( ».جديد، به ناگزير با نام قائم مقام و شيباني پيوند يافته است

در واقع ادبيات دوره مشروطه به خصوص شـعر آن دوره، معـرف و آغـازگر ادبيـات                  
 كه در خدمت آزادي اجتماع اي به گونه.  در ايران گرديد(engaged Literture)متعهد 

شـعر در   «. هاي آنـان اسـت      يا محرومان و فرودستان جامعه و هدف آن، پرداختن به آرمان          
آيـد و سرشـار از خـون و فريـاد،             گويد و به كوي و برزن مـي         اين دوره دربار را ترك مي     

هام اين شعري است كه هر انتقادي بر آن وارد باشد، از اين ات            . گرمي زندگي و آرمان است    
شعر مشروطه بيش از هر      «،)73: 1382شفيعي كدكني،   ( ».كه با زندگي تماسي ندارد، مبرا است      

چيز، تاريخ منظوم خود و انقلاب مشروطه است و شاعران غالباً بـراي تهيـيج و تحريـك                  
  )31 : 1358زرين كوب، (» .خواننده به شعر نوعي چاشني حماسي مي زدند

 چهار موضوع وطـن، آزادي، قـانون و   ، مقاله حاضرنكته ضروري قابل بيان اينكه در  
دانش در شعر شش شاعر مطرح دوره مشروطه يعني بهار، عارف، عشقي، ايرج ميـرزا و         
فرخي يزدي به همراه اديب الممالك بررسي شده اسـت و آمارهـا و نمودارهـا در ايـن                   

 .مقاله در مقايسه با اشعار پنج شاعر ديگر مي باشد
  

  فراهانيشعر اديب الممالك 
 آينه تمام نماي اوضاع اجتمـاعي و سياسـي كـشور در             ،شعر اديب الممالك فراهاني   

گـراي ايـن دوره اسـت، او بنـا بـه              اديب الممالك از شعراي سنت    . دوره مشروطه است  
اقتضاي دوره پرتحول مشروطه، نسبت به امـور و تحـولات اجتمـاعي، سياسـي كـشور                 

نشين باشـد و بـه دور از تحـولات اجتمـاعي            » برج عاج «تواند    تفاوت نيست، او نمي     بي
: بنابر اين، اديب الممالك در زندگي خـود دو دوره متمـايز دارد            . سر برد ه  محيط خود ب  

هاي نزديك    دوره اول، از آغاز شاعري تا چند سال پيش از مشروطيت و دوره دوم، سال              
  .گيري نهضت مشروطه تا پايان عمر به شكل
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اديب . بند به موازين و اصول شعر كهن فارسي است          اي او يك شاعر پ    ،در دوره اول  
سـرايد،    هاي خـود شـعر مـي        اي  در واقع متناسب حال و هواي روزگار خود و هم دوره          

امـا در دوره دوم،     . هاي او در اين دوره اندك و بيشتر به قصيده و قطعه تمايل دارد               غزل
فـاهيم اجتمـاعي و     در پي تحول اوضاع سياسي و اجتماعي كـشور او نيـز مـضامين و م               

نمايد و اين مـضامين را در قالـب قـصيده،     سياسي و وطن دوستي را وارد شعر خود مي        
  .نمايد بند بيان مي بند و تركيب قطعه، مثنوي، مسمط، ترجيح

الممالك و غور در اشارات ادبـي و تلميحـات و             در حوزه زبان با مطالعه شعر اديب      «
 به ادبيات فارسي مسلط بـوده و        ويبريم كه     ميهاي گوناگون او به اين نكته پي          تضمين

اما در حوزه لغت    . دانسته است   تواريخ و قصص و حكمت و نجوم دوران خويش را مي          
چند تجربه ناموفق دارد؛از جمله به كاربردن بيش از انـدازه لغـات مهجـور عربـي و راه                   

كـه بـا تمـام      اي به اشـعار وي        يافتن شمار زيادي لغات و اصطلاحات عاميانه و محاوره        
  )126،128 : 1384موسوي گرمارودي، ( ».اينها لحن اديبانه و فاخر او كاهش پيدا نكرده است

توان گفت كه     ترين جنبه شعري اديب است، مي       ترين و بزرگ    در حوزه بيان، كه قوي    
او هم در تخيل قوي اسـت و بـه همـين لحـاظ كـاربرد اسـتعارات و كنايـات بـديع و                        

 فراوان و هم در ترتيب و تحويل سـخن اسـتوار و در ورود و                تشبيهات تازه در شعرش   
  )130: 1384موسوي گرمارودي، (  ».خروج از مضايق سخن بسيار موفق است

دكتر محمدجعفر ياحقي معتقد است كه اشعار وي به ويژه قـصايدش، بـر تقليـد از                 
يـاحقي،  قل از   به ن ( .هاي پيشين به ويژه انوري، شاعر قرن ششم، استوار است           شاعران دوره 

در صـورت،   «و به نوشته وحيد دستگردي در مقدمه ديوان قديم شعر اديب             )348 : 1375
ديـوان  (  ».ريشه در سنت شعر كلاسيك دارد، اما در محتوا باز تابنده روزگاران نـو اسـت         

نگـاه اديـب   » كاوشي در طنـز ايـران    «  نيز سيد ابراهيم نبوي در كتاب      )مقدمه : 1312اديب،  
ا به طنز به لحـاظ موضـوعي، نگـاهي انـساني، دلـسوزانه و عـدالت طلبانـه،                   الممالك ر 

  )437 ـ 449: 1380نبوي،(. داند خواهانه و متعهد مي ستيز و حق ظلم



 )8:پ.ش( ، 1390 ـ تابستان نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    212

 ذكر مسايل تربيتـي و اخلاقـي اسـت كـه او را در               ،ي قابل بيان در اشعار اديب       نكته
ن نكـوهش   مـضاميني چـو  ،در ديـوان او  . سـازد   مسلك يك سعدي جديـد متجلـي مـي        

خوارگي، اسـراف و بخـل، آز و          زبان، مي   پرستي، زخم   آزاري، غرور، شكم    رياكاري، مردم 
درعين حـال فراخـور   . شود  فروشي به وفور يافت مي      طمع، زر و سيم، قسم دروغ، و كم       

روي و اعتدال، خاموشـي       ي اجتماعي مانند قناعت، ميانه      حال و محل از صفات پسنديده     
و نيـز   . سـتايش كـرده اسـت     ... عيال و خانواده ، مـشورت و        و سكوت، رفتار خوب با      

سالاري، ضعف    مضامين اجتماعي چون وابستگي و فساد عاملان حكومت، عدم شايسته         
هاي اجتماعي، حد سـارق، شـرايط         و سستي مسلمانان، باورها و اعتقادات عامه و سنت        

نظري  ن، بيخوارگي و مستي زن، حجاب ز قضاوت، تعصب و غيرت نسبت به زنان، مي
هـاي شـايع و      به زن مردم، اعتقاد به لزوم شاه، اعتقاد به لزوم وزير، ماده تاريخ، بيمـاري              

  .داروها و جهل ستيزي در ديوان او وجود دارد
جاست،كه بـه كـرات    هاي بي ترين عيبي كه بر اديب وارد است مدح و ستايش    بزرگ

حـسين   دكتر غـلام  . كاهد  زرگ مي شود و از ارج و مقام اين شاعر ب          در اشعار او ديده مي    
هـاي اجتمـاعي و       پس از آگاهي از اوضاع و جريان      «يوسفي معتقد است اديب الممالك      

سياسي متحول شده و به بركت انتشار افكار تازه، شـعرها در نكـوهش اعمـال و رفتـار                   
امـا بـه     )351 : 1376يوسفي،  (  ،».طلبان سروده است    محمدعلي شاه و تهنيت فتح مشروطه     

ي شاعري او بر ديوان اشعارش سـايه          رسد اين دوگانگي شخصيت تا پايان دوره         مي نظر
ي شاعران،    افكنده است، به طوري كه با حفظ وفاداري خود به اين سنت ديرين خانواده             

چناني را ادامه داده است، چنان كه اين مدايح را حتي پس از  هاي آن گاه ستايش گاه و بي
  .بينيم صف احمدشاه نيز ميبركناري محمدعلي شاه، در و
 اطناب كلام، ابياتي از چند شعر او كه به ترتيب در زمان              از در اينجا براي جلوگيري   

كنيم و پس از آن       وليعهدي و آغاز سلطنت محمدعلي شاه در ستايش او سروده، نقل مي           
هاي گزنده و اشعار رك و پوست كنده او را ذكر خواهيم كـرد، كـه                 اي از نكوهش    نمونه

  . خالي از شجاعت فردي و ادبي نيست،ان اين گونه اشعار در آن دوران استبداد زدهبي
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 چون ملك عزم سفر كرد كليـد در ملـك         
 پادشه زادةپيـروز جـوان بخـت سـعيد        
 شاه انـدر كـف وي داده مقاليـد امـور          
 خوب كرد الحق زيرا كه كسي چون فرزند       

  

 زادةفرخنــده گهــر داد در دســت ملــك  
  ديهيم و كمر   شد محمدعلي آن در خور    

 كه كند كار جهان راست به نيروي هنر       
 ...نيست در گيتي غمخوار و هواخواه پدر      

  

  1 15ـ250/13ص 
 رايت و ديهيم و خاتم و كمر و تخت        
 شــاه محمــدعلي كــه پنجــه عــزمش
 اي ملك از فـره جلـوس تـو امـروز          
 شاد و جوان باش جاودانه كـه اقبـال        

  

 باد مبارك به شـهريار جـوان بخـت          
 هم گشوده هر گـره سـخت      آسان از   

 نور الهي بـه تـاج تابـد و بـر تخـت            
 تا ابد اندر به سايه تـو كـشد رخـت          

  

  25 و 110/24صص 
  2 و 1/ 111

   در شعر اديب الممالك"وطن"جايگاه 
فروشـان داخلـي و       دوستي و دفاع از حـريم مـيهن در مقابـل جـابران و وطـن                 وطن

يب و به طـور كلـي عـصر مـشروطه           هاي شعر اد    ترين درون مايه    دشمنان بيگانه، از مهم   
شـد، در     اشعار ميهني كه براي تنوير اذهان عمومي در دوره مشروطه سـروده مـي             . است
  .ثري داشتؤگيري جريان مشروطه نقش م شكل

خواند و     همواره مردم را به دفاع از مام ميهن و پاسداري از حرمت آن فرا مي               ،اديب
توانـد   اشعار ميهني اديب مي  . شد   همگام مي  خواهان و انقلابيون همراه و      خود با مشروطه  

  .روشنگر فضاي سياسي جامعه و شور و هيجان دروني ملتي در حال انقلاب باشد
 مادر توست اين وطن كه در طلبش خصم       

  

ــد      ــو افكن ــدان ت ــه خان ــاول ب ــار تط  ن
  

  169/4ص 

                                                        
الممالك، تصحيح وحيد دستگردي و برخي ديگر از چاپ موسوي  بعضي از اشعار از ديوان اديب:  توضيح- 1

  .گرمارودي برگزيده شده است
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مام وطن، وطـن منـار      : هايي همچون    با صفات و اضافه     وطن را   واژه ،اديب الممالك 
  .برد به كار مي... الوطن و ور الهي، حب الوطن، سوز وطن، نار حبن

 امروز كه حق راپي مشروطه قيـام اسـت        
 كه اي شه به زمينت زند اين توسن دولت        
 اين طبل زدن زيـر گليمـت نكنـد سـود          
 نـــام تـــو بيـــالوده تـــواريخ شـــهان را

  

 بر شاه محمـدعلي از عـدل پيـام اسـت            
 ام اسـت  كه امروز به زير تو روان گشته و ر        

 چون طشت تو بشكسته و افتاده زبام است       
 هر چند كه نت ننگ و نه ناموس و نه نام است           

  

  11ـ86/8ص 
ــور الهــي اســت  ــا منــار ن  ايــن وطــن م
 آتــش حــب الــوطن چــو شــعله فــروزد
ــد  ــره برآيـــ ــد دود تيـــ  از دل الونـــ
ــرايي    ــديث س ــن ح ــد اي ــه دماون  ور ب
 روســپي از خانمــان خــود نكنــد دل   

  

 حديث و هم از زند    هم زنبي خواندم اين       
ــ ــپند  ؤاز دل م ــره اس ــه مجم ــد ب  من كن

ــد    ــن الون ــه دام ــه ب ــن گرفت ــوز وط  س
ــد   ــوه دماونـ ــتخوان كـ ــود اسـ  آب شـ
 كمتر از او دان كسي كه دل از وطن كند         

  

  5 تا 170/1ص 
ــان باشــرف  ــان اي مردم ــر اي ايراني  آخ

 خوانديد ايران را همي مام وطـن        مر نمي 
 جز شما مادرفروشان هيچ ديدستي كسي     

 تان بادا كه ننگ من شديد از آنكه نيست        شرم
  

 از چه رو داديد اينسان ملك ايران را زكف          
 هاي نشر و لف     اي وطن خواهان چه شد آن حرف      

 مادر خود را فروشد در عوض گيرد خزَفَ       
 ويان سلف ج  هيچ عرقي در بدن از جنگ     

  

  12 تا 315/9ص 
 گريــه كــن بــر وطــن كــه گريــه تــو
 بـــه هـــواي وطـــن زنـــان گرينـــد

ــود  دوش  ــه ب ــتي ك ــه دوس ــتم ب  گف
ــان  ــن الايمـ ــوطن مـ  راز حـــب الـ
ــاز   ــن بـــ ــراي رواج ايـــ  وز بـــ
ــول    ــي مقت ــد عل ــار ش ــن ك ــي اي  پ

  

 چــشم دل را همــي كنــد روشــن     
ــري ز زن  ــو كمتـ ــي تـ ــر نگريـ  گـ
 حفظ اين آب و خاك بر همـه ديـن         
 هـــست دســــتور ســـيد ثقلــــين  
ــين  ــدر و حن ــزا رفــت شــاه ب ــه غ  ب
ــسين    ــشت ح ــشته گ ــن ك ــر اي  به

  

  22 تا 430/18ص 
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 ب الــوطن چــو شــعله زنــدنــار حــ
  

ــ   ــپند ؤدل م ــر او شــود چــو س  من ب
  

  559/3ص 
گرايي و ايجاد جنبش و اتحـاد تـلاش           اديب الممالك براي دميدن روح مليت و ملي       

اي ايـران زمـين چـون، جمـشيد،           هاي افـسانه    ها و قدرت    كند مردم را به ياد اسطوره       مي
  ن خفته چند خواب در چـشم غم اي«بيندازد، هر چند كه   ... فريدون، جنگجويان سلف و   

  !!شكند تر او مي
 هـــلااي دليـــران ايـــران زمـــين   
 كه دشمن بـه تـاراج مـا چيـره شـد           

 ايــن خانــه ويــران شــوده برآننــد كــ
ــيس  ــان روس باشــد رئ ــرز كي ــه م  ب
ــرمن   ــر اهـــ ــانيم در چنبـــ  بمـــ
ــاك   ــان در مغـ ــور نياكانمـ ــه گـ  بـ

  

 بتازيــد چــون شــير مــست از كمــين  
ــد   ــره شـ ــا تيـ ــشان روز مـ  زآهنگـ

ــديش دا ــودبدانــ ــران شــ  راي ايــ
ــيس    ــد انگل ــا نه ــم پ ــوان ج  در اي
 ابـــا خانـــه و گـــنج و فرزنـــدو زن
ــاك     ــد خ ــر آرن ــش، ب ــد آت  فروزن

  

  8 تا 653/2ص 
سي و پيـروي  أاديب الممالك در اشعار خود با ايمان به رسالت خويش، مردم را به ت 

هاي مظلوم و بزرگي چون ژاپـن، چـين،           هاي ملت   ها و از خودگذشتگي     از وطن دوستي  
جمهوري كوچكي در آفريقاي جنـوبي در برابـر اسـتعمار انگلـيس مقاومـت               (سول  تران

  .كند دوستي آنان را تحريك مي فراخوانده عرق ميهن... و) اي از خود نشان دادند دليرانه
 حديث شوكت ژاپون بگـوي و ميكـادو       
 سزاست آنكه به مردانگي و غيرت و علـم   
 خوش به حال چنين ملت نجيب و غيور   

 وي و اين چنين مسلم گشت     پس آنچه كرد  
  

 اگر حديث كني اين چنين حديث رو است         
 ...علم شوند كه امروزه دستشان بالاست     

 كه علم و دانش او را كمال استقـصاست      
 كم و كاست    به ماست فرض كه آسان كنيم بي      

  

  12 تا 101/8ص 
ــن   ــردم ژاپـ ــن زمـ ــگفتم مـ  در شـ

ــه  ــرد كوت ــشمان خ ــگ چ  دســت تن
ــه   ــتانند  ك ــور دس ــو پ ــا چ ــه هيج   ب

 مهتــــــــران و دراز دســــــــتانند
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ــارا  ــتني خـ ــاره رسـ ــشان خـ  خاكـ
  

ــستانند   ــواره در گلــ ــك همــ  ليــ
  

  13 تا 172/10ص 
  :نيز، اديب به ستايش مردم ترانسول و رئيس جمهور آن، گروگر، پرداخته است

 گريه كنـد زارزار بـر وطـن خـويش         
 جان بـرادر تـو نيـز همچـو گروگـر          

  

 همچون يعقوب بهر گم شده فرزنـد        
  و دل به مهر وطن بند      جان به وطن باز   

  

  21و169/22ص 
  .)173ص (. دهد اديب از زبان مردم منچوري و چين نيز فرياد مقاومت و ايستادگي سر مي

المللـي   داند و صحنه بين  رمز موفقيت و پيروزي را دانش و اتحاد مي  ،اديب الممالك 
حـاد را سـپر     اي كاري و ات     پندارد و علم را همچون اسلحه       آن روزگار را ميدان جنگ مي     

  .گيرد شمرد و براي رسيدن به اين اتحاد از حديث و روايت كمك مي مي
 چو علم يافتي آنـك بـه اتحـاد گـراي          
ــد  ــيل را نگري ــد و س ــه اتحــاد گرائي  ب
 بـــه اتحـــاد گرائيـــد و اتفـــاق كنيـــد

ــنيديد الم ــر شـ ــانؤاگـ ــون كالبنيـ  منـ
  

 كه علم همچو سلاح است و اتحاد سپر         
 اي مطـر  ه  كه هيچ نيست مگر قطره قطره     

 كــه اتحــاد شــما كــم كنــد زكفــر اثــر 
ــر  ــول پيغمبـ ــشدبعض بعـــض زقـ  يـ

  

  5ـ265/2ص 
 تا كي زداغ كـودك دانـش در اوفتـد         
 تا كي زنار غفلت و پنـدار بـر شـود          

  

 در خاندان ثروت مـا بانـگ رود رود          
 از دودمان غيـرت مـا بـر سـپهر دود          

  

  22 و 170/21ص 
ر شده است ، كه نـسبت بـه كـل            مرتبه تكرا  73واژه وطن در ديوان اديب الممالك         

ابيات ديوان او را در بر مي گيرد كـه در مقايـسه             % 45/0 بيت   16074ابيات ديوان يعني    
با شعر ديگر شاعران مورد مطالعه كمتر از اين واژه در ديـوان خـويش اسـتفاده نمـوده                    

  :نشان داده شده است) 1(اين موضوع در نمودار شماره . است
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ميزان كاربرد موضوع وطن در شعر شعراي منتخب مشروطه

0.00%

1.00%

2.00%

اديب الممالك
فراهاني

ايرج ميرزا عارف قزويني فرخي يزدي ملك الشعراي
بهار

ميرزاده عشقي مجموع ابيات

وطن

  
  )1نمودار شماره (

  

  "آزادي"قي اديب الممالك از تل
   :(Freedom)آزادي 

ـ داشتن حق انجام هر عملي تا حدي كه حق ديگـران            2ـ اختيار فعل يا ترك فعل       1
ـ مـصون مانـدن از اراده مـستبدانه ديگـران، آزادي از بنـد و                3. مورد تجاوز قرار نگيرد   

ا رهـايي فـرد يـا       ـ استقلال ي ـ  4. زندان، آزادي از بردگي غير، نبودن دخالت و ممنوعيت        
ــ  5. ها يا حكومت برقرار شده باشد       هايي كه به وسيله ديگر افراد گروه        گروه از ممانعت  

ـ 6. وضع و موقعيتي كه اجبار جامعه و افراد را به شخص به حداقل ممكن كاهش دهد               
هايي نظير آزادي سياسي، آزادي مـذهبي و آزادي نطـق و              به طور اعم، به مجموع آزادي     

آزادي : آيد، بايد پرسيد    به محض آنكه صحبت از آزادي به ميان مي        . شود  ميبيان اطلاق   
براي كه، آزادي براي چه و آزادي تا چـه حـدود؟ خودسـري هـر فـرد بـراي ارضـاي                      

شود كه    و هرج و مرج منتهي به وضعي مي        تمايلات فردي خود، منتهي به هرج و مرج،       
توانند خود  بازان مي  آشفته، تنها دغل  در يك جامعه  . رود  در آن هر گونه آزادي از بين مي       

از انقلاب كبيـر فرانـسه بـه        . در آشفتگي نه عدالت وجود دارد نه آزادي       .را تحميل كنند  
ها بـراي پـرورش اسـتعدادهاي افـراد يـك جامعـه،               مين تساوي فرصت  أبعد، آزادي با ت   
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اي   امعهدر ج «ماكياول در كتاب گفتارها نوشته است       . همبستگي نزديكي پيدا كرده است    
كنـد، نـه      گيرد، آن جامعه ديگر پيشرفت نمـي         جاي آزادي را مي    ،كه حكومت استبدادي  

يابـد و نـه قـدرتش،و در بيـشتر مـوارد، جامعـه در سراشـيب زوال                    ثروتش افزايش مي  
اكنون، همچنين، آزادي بر اساس ميـزان سـركوب يـا فـشار، يعنـي بـر اسـاس                   . افتد  مي

شود كه اختيار فرد را براي انتخـاب نحـوه دلخـواه             اقداماتي از طرف دولت سنجيده مي     
مثل آزادي اعتقاد و مذهب، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي دسترسـي            (عمل  

ز   ها، آزادي سفر، عـدم تـرس ا         شهروندان به اطلاعات، آزادي بيان، عضويت در سازمان       
آزادي از دولـت،    به عبارت ديگر گسترش و تـرويج        . كند  انكار مي ) بازداشت غيرقانوني 

  )255: 1383آقابخشي، افشاري ،(  ،».مستلزم كنار گذاشتن وسايل سركوب و فشار است
 ،به فراواني در شعر كلاسيك فارسي به كار رفتـه اسـت و در بـاره آن                » واژه آزادي «

كه به معني حكومـت قـانون و نظـم    » آزادي«توان يافت، اما معني غربي        اشعار بسيار مي  
آشـنايي بـا مغـرب زمـين در           بر برابري است، چيزي است كه در نتيجه       اجتماعي استوار   

  )69 : 1382شفيعي كدكني،(  ».انديشه و احساسات شاعران و اهل قلم ايران باز تابيده است
 اديب چند مورد از واژه آزادي در اشعار استفاده نموده و آيـا مـراد از            ،حال بايد ديد  

اديب الممالك .اسي رايج در غرب است يا خير   آزادي در همه جا آزادي به مفهوم دموكر       
بـه  » آزادي«بـسامد واژه    .  بار از اين كلمه استفاده كـرده اسـت         13در ديوان خويش تنها     

واژه ) 2(در نمودار شـماره     . در ديوان اديب بسيار اندك است     » وطن«نسبت بسامد واژه    
  .آزادي در ديوان اديب با ديگر شعراي مورد مطالعه مقايسه شده است
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ميزان كاربرد موضوع آزادي در شعر شعراي منتخب مشروطه

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

اديب الممالك
فراهاني

ايرج ميرزا عارف قزويني فرخي يزدي ملك الشعراي
بهار

ميرزاده عشقي مجموع ابيات

آزادی

  
   )2نمودار شماره (

  

اي كه در مدح حضرت اشرف سـپهدار سـروده و از مـشروطيت و                 اديب در قصيده  
كنـد و بـا       آزادي سخني به ميان آورده است، جان خود را فداي رندان آزادي طلب مـي              

  .گردد خواهان همراه و هم صدا مي مشروطه
 اند  رنج ما برديم و گنج ارباب دولت برده       

ــه ا  ــرف، آن ك ــضرت اش ــاي اوح  ز ياس
 هست مشروطه بدو پاينده، ايران زو به پاي
 جــان فــداي همــت رنــدان آزادي طلــب

 جوي  خواه و صلح    بودي از روز ازل مشروطه    
  

 اند  خار ما خورديم و ايشان گل به دست آورده          
 اند  عدل جويان جان گرفته بدسگالان مرده     
 انـد   زين سبب دزدان آزادي از او افسرده      

 اند  ا زير بار آورده   كه به يك جنبش خران ر     
 اند  جويان خاطرت را زين جهت آزرده       فتنه

  

  531ص 
سـروده،  ) ع(بندي كه در حسرت مشروطيت و بمبـاران حـرم امـام رضـا                 در ترجيح 

گيرد، او ترقي و آزادي ملك را از دسـت            خواهان را به باد ناسزا مي       مشروطه و مشروطه  
  . آن دو نباشديوس ازأگويد خاطري نيست كه م داند و مي رفته مي

 دوست و لشكر و كشور هـم رفـت        
ــي وز آزادي ملـــــــك  از ترقـــــ

  

 چتر و طبل و جرس و كوس نمانـد          
 يوس نمانـد  أخاطري نيـست كـه م ـ     

  

  479ص 
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دارد و معتقد است كـه        س و نااميدي خود را آزادي بيان مي       أو در جايي ديگر اوج ي     
 مـژده آبـادي ايـن       ، ما برسـد و صـور اسـرافيل         به تنها از كف جبرئيل بايد ساغر آزادي      

  .سرزمين را بياورد، يعني در اين ملك به اين زودي بوي آزادي به مشام نخواهد رسيد
 از كف جبرئيل رسد ساغر آزادي مـا       

  

 صـور اســرافيل دمــدمژده آبــادي مــا   
  

  775ص 
روسـي  » ليـاخوف «اي كه به مناسبت به توپ بسته شـدن مجلـس توسـط      در قصيده 

دانـد و كـار كـردش را آزادي و قـانون گـستري                 است،مجلس را بارگـه داد مـي       سروده
  .شمرد برمي

 اي كاخ بهارستان سقفت زچه وارون شد      
ــدادي  ــو بارگــه دادي، كــي درخــور بي  ت
ــا آن همــه اســتادي در مهلكــه افتــادي   ب

  

 ...اي رشك نگارستان خاكت زچه پرخون شد  
 ...چون كار تو آزادي، افكار تو قانون شد       

 شته آزادي از دست تو بيـرون شـد        سر ر 
  

  774ص 
برد و منظـورش       آزادي را به مفهوم رايج در ادبيات كهن فارسي به كار مي            ،در ابياتي 

: خواهـد بگويـد     در واقع مـي   . از آزادي، آزاد شدن روح از قيد كالبد تيره جسماني است          
و بايـد بـراي   انـد از بـدنم    چند روزي قفسي ساخته  / مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك        

  .رهايي اين قفس را شكست
 تن در طلب شادي است جان در پي آزادي        

 ي اين جـسمي     آبادي اگر خواهي تو بنده    
  

 اين طالب آبادي است، آن مايـل ويرانـي          
 ي آن جـاني     ويراني اگر جويي تـو زنـده      

  

  435ص 
 مفهـوم رايـج     ،دهد كه در ذهن و ضمير اديـب الممالـك           بررسي اين ابيات نشان مي    

او نه محاسن آزادي    . ادي به معناي يك حق شهروندي و اجتماعي جاي نگرفته است          آز
ايـن واژه را نـه از روي علـم و           . شـمرد   داند و نه معايبش را در آن دوران بـر مـي             را مي 

گاهي بل از اين روي كه حرف تازه روزگار و به اصطلاح نوانديشان عصرش اسـت،به                  آ
  .نمايد  ميكند و در شعرش استفاده آن اشاره مي
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 شاعران دوره مشروطه مفهوم آزادي را به طور گسترده و البتـه در اكثـر                ،در مجموع 
موارد بدون نقادي وارد شعر فارسي كردند، البته نكته بسيار مهم در اين است كـه دوره                 

هاي اجتماعي و ادبي كـه بعـدها           دوره شروع و آغاز است و بسياري از پديده         ،مشروطه
  .شود يابد از همين نقطه آغاز مي كمال ميگيرد و يا  شكل مي

ي آزادي و معناي آن بود ـ همان طـور كـه جـان و      شايد اگر اديب جان و دل بسته
رفـت و در ارزش   ي وطن بود ـ به همان ميزان اين واژه در شعرش به كار مـي    بسته،دل

 ـ        . داد  سرايي مي    داد سخن  ،ابعاد گوناگون آن   ن واژه در   عدم التفات او و بـسامد پـايين اي
 نمايانگر عدم آشنايي او با معناي اين واژه است و شايد هضم معنـاي واژه                ،اشعار اديب 

آزادي براي او و بسياري از هم عصران او سخت بود و اين عيبي بـر اديـب و امثـال او                      
  .بايد آن را تمرين كرد. نيست، آزادي نياز به تمرين دارد

  

   در ديوان اديب الممالك"قانون"جايگاه 
  (Law)قانون 

اي از    مجموعـه  -1:  قانون اين گونـه تعريـف شـده اسـت          ،در فرهنگ علوم سياسي   
آور و كلي است كه در زمان معـين بـر زنـدگي اجتمـاعي انـسان حكومـت                     قواعد الزام 

ــ اراده طبقـه حـاكم كـه بـه           2. كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده اسـت            مي
قررات حـاكم بـر روابـط افـراد يـك جامعـه             ـ مجموعه م  3. شود  صورت قانون بيان مي   

اي كه توسط يك قدرت عمومي مقرر شده و مدلول آن، الزام يا اذن و                 ـ قاعده 4سياسي  
ـ اصل كلي كه به عنوان تنظـيم كننـده          5. اباحه است و همه افراد بايد از آن پيروي كنند         

انت روابط اجتماعي از طرف هيات حاكمه و افـراد يـك جامعـه پذيرفتـه شـده و ضـم                   
اي حقـوقي و واحـد صـفت كليـت و             ــ قاعـده   6. اجرايي براي آن وجود داشـته باشـد       

عموميت با ضمانت اجرايي خاص كه با فرض دوام از طرف مرجع صالح و بـا رعايـت    
اي ملي تنظيم و از طرف قـدرت          تشريفات مقرر، براي تنظيم روابط اجتماعي، در جامعه       

  .سياسي تضمين شده باشد
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حكومت «:  اين گونه آمده است    (Nomocracy)» حكومت قانون «همچنين در بيان    
هـاي فـردي، در       ويژه حفظ حقـوق و آزادي     ه  مفهومي كه بر صلاحيت قانون و ب      » قانون

به بيان ديگر،   . كند  كيد مي أخواهانه و مداخله خودسرانه مقامات دولتي ت       مقابل قدرت دل  
 شـناخته شـده، اصـل       هـاي فـردي     يكي از اصولي كه به عنوان ضـامن حقـوق و آزادي           

حاكميت يا تفوق قانون است كه به موجب آن، دولت نيز مانند افـراد بايـد تـابع قـانون                 
دهد، قوانين و مقـررات       گيرد و اعمالي كه انجام مي       باشد و همواره در تصميماتي كه مي      

  .را رعايت نمايد
ش  مـورد در اشـعار خـوي       28اما اديب الممالك، شاعر عهد مـشروطه، از ايـن واژه            

و آلـت موسـيقي     » سـاز «كه در دو مورد كلمه قانون را بـه معنـاي            . استفاده نموده است  
يعنـي بـه   . باشـد   خاص استفاده كرده است و در موارد ديگر به معني رايج غربي آن مـي              

ايـن واژه در اشـعار او اسـتفاده شـده           %17/0 بيـت،    16074نسبت تعداد ابيات ديوانش،     
وضوع در مقايسه با سـاير شـعراي مـورد مطالعـه بـه              اين م ) 3(در نمودار شماره    . است

  :روشني نشان داده شده است

ميزان كاربرد موضوع قانون در شعر شعراي منتخب مشروطه

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

اديب الممالك
فراهاني

ايرج ميرزا عارف قزويني فرخي يزدي ملك الشعراي
بهار

ميرزاده عشقي مجموع ابيات

قانون

  
  )3نمودار شماره (
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در نتيجه بايد گفت، قانون و گرايش به آن در ديوان اديب الممالك جايگاه وسـيع و            
امـا نـسبت بـه آن و    . كنـد  اي را اشغال نكرده است و از ابياتي چند تجـاوز نمـي             پردامنه

دانـد كـه از مـرگ         تفاوت نيست و آنان را افـراد شـجاعي مـي            گرايان بي  نسبت به قانون  
  :گويد انديشه ندارند، او در مدح سپهدار مي

 طالبان عدل و قانون را ز مرگ انديشه نيست        
 حضرت اشرف سپهدار، آن كه از ياسـاي او     

  

 انـد   از براي آن كه آب زنـدگاني خـورده          
 عدل جويان جان گرفته، بدسگالان مرده انـد       

  

  3 و 803/2ص 
اديب الممالك در قضيه به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي شاه، بيزاري خود را          

  :   دارد از استبداد و اشتياق خود را به قانون اساسي در خطاب به مجلس اين گونه بيان مي
 تــو بارگــه دادي، كــي در خــور بيــدادي
 آوخ كه زاسـتبداد قـانون تـو شـد بربـاد           

 اسـي كـو؟   داناي سياسي كـو؟ قـانون اس      
 آن مجلس كميسيون، و آن لايحه و قانون     

  

 چون كار تو آزادي، افكار تو قـانون شـد           
 تقدير چنين افتاد، اوضـاع دگرگـون شـد        
 آن قدرشناسي كو و آن عقل و هنر چون شد         
 از كج روي گردون، افسانه و افسون شـد  

  

  545ص 
  :گيرد ن ايراد ميداند و از قواني  مشروطه در ايران را شوم مي،گاهي او در اشعارش

ــوم اســت  ــا معل ــه م  عيــب مــشروطه ب
 طلـــب هـــر كـــه را گفتـــي مـــشروطه

  

ــت     ــوم اس ــران ش ــشروطه در اي ــام م  ن
 حــال آن بــر همــه كــس معلــوم اســت

  

  525ص 
 مجلس شوراي ملي جنگلي شد كه اندر آن       

 خواهان هوسـناك از سـتم       فتنه مشروطه 
 هم شبيهند اين جماعت به جهودان از هوس       

  ميش با چنگال گرگ     اندر لباس   اي شده 
 قلب تاري را به جاي نقد روشن بر نهي        
 مجلس شورا بهل بزم سـنا تعطيـل كـن         

  

 روبهان آزاد و خرگوشان رها، خرسان يله        
 ...ملك را افكند در پستي، ملك را در عنـا         
 ...طبعشان ننمود بر سلوي و بر من اكتفا       

 هم بلاشرطي تو در مشروطه هم با شرط لا   
 ...نما  شتري گندم جو فروشي گشته نزد م    

 ...اندرون بسپر به كدبانو برون بر كدخدا      
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و در زمان تشكيل مجلس ملي و خلع محمـدعلي شـاه، از ايـن كـه كـشور دوبـاره                     
  :نمايد شود، اظهار شادماني مي صاحب قوانين مي

 مجلس ما تازه شد، مست به خميازه شد       
ــي  ــان سياسـ ــد زر ازكـ ــد، بياريـ  بياريـ

  

 پـرآوازه شـد   كار به شيرازه شـد، شـهر          
ــي   ــوانين اساسـ ــد قـ ــد، نگاريـ  نگاريـ

  

  564ص 
  :اي در سال اول مشروطه سروده است در قطعه

ــد   ــل ش ــار عق ــه گرفت ــي ك ــاره آدم  بيچ
 اي باغبــان منــال زرنــج دي و خــزان   
ــراي  ــارت س ــبان مخــسب در غ  اي پاس
 اي دهخدا عراق و روي و توس هم نماند        
 ياران حـذر كنيـد كـه در بوسـتان عـدل           

  

  كره خر آمد الاغ رفـت  خوش آن كسي كه     
 بنشين به جاي و فاتحه برخوان كه باغ رفت        
 دزد دغل بـه خانـه تـو بـا چـراغ رفـت             
 چون بانه رفت و سقز و ساوجبلاغ رفت       
 امروز جوقه جوقه بسي بوم و زاغ رفـت        

  

 سـروده اسـت، قـانون را چيـزي          1328شـنبه دهـم رمـضان         اي، كه در پنج     در قطعه 
پايـان    و از ديوار بدبختي و غفلت و فقـر بـي          ! سته است انگارد كه دست و پايش را ب        مي

بـرد و تنهـا       ملت و غرض سي ميليون دولت و از اختلاف اعتداليون و انقلابيون رنج مي             
  .چون باري و همت ملت است اميدش رحمت بي

  از دو چشمم آب يك سوگشته جاري خون زيك سو
  ون زيك سوـن از يك طرف قانـدست و پايم بسته دي

  دهـت كشيـلـفـي و غـتـخـدبـواري از بـن دياـردمـگ
  يك سو ون زـرض سي مليـويي، قـان زسـايـپ ر بيـفق

  انـمـر خصـد از بهـنـابين كنـك را كـلـروس مـوعـن
  وـس كــي ون زــيـلابــقـي انـويـس ون زـيـدالـتـاع

  دـر شـصـحـدواري منـز اميـيـري بر دو چــيـاي ام
  يك سو ون زـچ يـت بـمـي رحـويـت زسـت ملـهم
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به هر حال، اديب الممالك اين گونه نيست كه خواهان عدالت نباشد، بلكـه بررسـي     
هـاي اديـب برقـراري عـدل و داد       مبين اين نكته اساسي است كه يكي از دغدغه        ،ديوان

است، منتها نه عدل و مساواتي كه از طريق حكومت قانون و مشروطه به اجرا درآيد او                 
  !!طلبد ا از سلطان ميعدل و مساوات ر

از اين كه   » تبريك و تهنيت مجلس شورا    «اديب در ستايش و مدح مظفرالدين شاه و         
  :نمايد نصيب همه كس خواهد،شد اظهار مسرت مي! ديگر عدل سلطان

 كس نباشد زين سپس از جور ديوان در شكنج        
 نالــه مظلــوم آيــد تــا بــه تخــت شــهريار

  

 نصيب  بيكس نماند بعد از اين از عدل سلطان           
 راز محبوبان شود يك باره پيدا بر حبيب       

  

  53/ ديوان 
آورد و   را همراه با سلطان و مـلازم او مـي         » عدل«اديب الممالك در اين چكامه واژه       

  .نمايد او را فقط عادل و دادگر معرفي مي
 بر رعيت داد شه، در مملكت الطاف وي       
 عدل اين شه را كرام الكاتبين داند حـساب        

  

 تر ازعام حسيب    ال فراخ و خوش   بهتر از س    
 منين باشد حسيب  ؤكار اين شه را اميرالم    

  

  54/ديوان 
سـتايد و او را دادگـر و عـادل توصـيف              اديب الممالك، اغلب مظفرالدين شـاه را مـي        

اي ايـن گونـه آمـده          ش در آغاز قـصيده     1312در ديوان چاپ وحيد دستگردي      . نمايد  مي
م ذي الحجـه از سـال هـزار و سيـصد و هفـت               روزي كه بيست و چهـار     » قصيده « :است

روحـي  (هجري بود، در باغ در شمال تبريز رفتم تا پاي حـضرت ولـي نعمـت بـزرگ را                    
، آن باغ به تازگي چندان صفا و صفوت گرفته بـود كـه بـر بهـشت بـرين        !بوسه زنم ) فداه
  ...د آمدمرا از مشاهده نزهتي در خاطر پدي... هاي رنگارنگ داشت نازيد، از بس كه گل مي

در اين اثنا پيشكاران اصطبل و جلوداران اسبان خاصه را ديدم كه اسبان تازه به زاده                
  .كشانند و ممهور و تازه نژاده را با كمند بسته در دامن باغ مي

لختي پيش رفته حضرت اقدس را كه با روي چون مـاه بـه تماشـاي داغگـاه آمـده                    
هان اي اميرالـشعرا چونـان كـه آن مـرد     بودند زمين بوس ادب به جاي آوردم، فرمودند     
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شاعر سيستاني داغگاه ابوالمظفر را با اسبان نو بزاد، بيتي چنـد سـتايد، تـو نيـز بايـستي                    
  چنان چكامه فراهم كني و اين بيت فرخي برخواندن

 تا پرند نيلگـون بـر روي بنـدد مرغـزار          
  

 پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار        
  

 زير انداخته پس اجازت در گوشه كه به چشم بـزرگ            من نيز شرط طاعت را سر به      
تم و اين قصيده غرا بر هم فرو بستم و تا مـن             سمنظر خوردبين آن حضرت درنيابم، بنش     

از نبشتن و خواندن بپرداختم هنوز نيمه اسبان را به داغ در نياورده بودند، با ايـن كـه از                    
  :استقصيده اين . يكصد اسب در آن روز بفزون داغ بر ننهادند

 ابر چون پيلان مست آمد فـراز كوهـسار        
 آبگير از بـاد شـبگيري كنـد سـيمين زره          

  

 باد همچون پيلبان بر پيل مست آمد سوار         
 ...تر آراست يا قوتين حـصار       لاله از گلبرگ  

  

و بعد از بيست بيت تشبيب و تغزل در وصف داغگاه مظفرالدين شاه بـا ايـن بيـت                   
  :زند تخلص به مدح او اين گونه گريز مي

 سوسن اندر شكر و تمجيد ولي عهد ملك       
 خسرو عادل مظفـر شـه خداونـد مهـين         
 تخت را والا مكين و بخت را خرم درخت        
 تا مظفر شه بر او رنگ ولي عهدي نشست        

  

 !هم چنان گويا كه بر تصديق احمد سوسمار         
 آن اميــر كــامران آن شــهريار كامكــار   
 ...بوســتان دولــت و اقبــال را فــرخ بهــار

 ...كشت خصم و كشت عدل و كند خار       داد داد و    
  

  :خواند و با اين بيت خود را برتر  از فرخي، عنصري، عسجدي، و حتي فردوسي مي
 فرخي سوزد چكامه، عنصري شويد ورق     

  

 عسجدي برد زبان، فردوسي آيد به اعتـذار         
  

نمايد، و در اين تجديد مطلع گرچه به يـاد مظفرالـدين              و قصيده را تجديد مطلع مي     
آورد كه فرخي در وصف داغگاه اسباني گرفت، اما مشخص نيست كه آيا او هم                 ميشاه  

اي حـصار گيـرد و از آن خـود       اسبي يا اسباني را با پاي برهنه در پي دويد تا در گوشـه             
  .گويد دانم، حداقل قصيده اين را مي فرخي كه خوش شانس بود او را نمي. نمايد

 فرخي گـر بـوالمظفر شـاه را در داغگـاه          
ــز فرخــي مــن ــستايمي ك   مظفرشــاه را ب

  

 مدحتي شايان نمود و برد اسبي ده چهـار    
 ...در ركابش توسن افلاك را باشد سـوار       

  

  269ـ266ديوان ص 
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گذارد، انگـار كـه هـشت         رود و پا جا پاي او مي        الحق كه خوب به اقتفاي فرخي مي      
 اسـت و    قرن از روي اين سرزمين عبور نكرده و زمـان و تـاريخ همچنـان ثابـت بـوده                  

ترين تغييري در اوضاع و احوال پادشاهي و مملكت و شاعري ايجـاد نگرديـده                كوچك
  !  اديب در اين شعر فرخي ثاني است و وجودي مكرر،به راستي. است

 اشعاري در قالب طنز و هجو در موضوعات عدليه،نظميه، امنيـه          ،البته اديب الممالك  
دارد  ار را به تعمق و تامل و تفكـر وا مـي      با رويكرد عدالت خواهانه دارد و خواننده اشع       

 است كه به زيبايي موضوع عدالت و        "هجو قاضي صلحيه بلد   "از جمله اين اشعار شعر      
  .كشد قضاوت در آن روزگار را به تصوير مي

  جايگاه دانش در اشعار اديب الممالك
  :(Knowledge & Science)دانش و علم 

نــسبت بــه » علــم«و واژه » دانــش «در ايــن چهــار موضــوع منتخــب تحقيــق، واژه
در ديوان اديـب الممالـك تعـداد        . موضوعات ديگر بسامد و تكرار بيشتري داشته است       

 بـار واژه علـم تكـرار        119 بار واژه دانش و      194كه  .  مرتبه اين دو واژه آمده است      313
شـود،   درصد ابياتش را شامل مـي % 95/1،  )16074(شده است و به نسبت تعداد ادبيات        

بـه روشـني    ) 4( مقايسه اين موضوع با ساير شاعران مورد مطالعه  در نمودار شماره              كه
  :نشان داده شده است

ميزان كاربرد موضوع علم و دانش در شعر شعراي منتخب مشروطه
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 بيت هم وجود دارد كه اديب از واژه جهل، جهالت و نـاداني اسـتفاده                53 نيز تعداد   
  . كرده است و آن را نكوهش نموده است

از علم و دانش ياد شده است و نيز از جهـل و             توان گفت، در ديوان اديب بسيار         مي
هاي او تاملات فلـسفي و        با اين توضيح كه خردورزي    . ناداني بسيار نكوهش شده است    

سـتايش اديـب از دانـش و علـم و از خـرد و               . آورد  فردگرايانه ناصرخسرو را به ياد مي     
در تلميحـات او    . خردمند، بسيار ژرف اسـت و ريـشه در فرهنـگ تـاريخي كهـن دارد               

امـا  . گير و فـراوان اسـت       هاي آنان، چشم   معرفي خردمندان تاريخ وقايع مبتني بر انديشه      
بايد پذيرفت كه در عصر او، طبقات مختلف جامعه به نوعي اسير جمود فكري بـوده و                 

  .اند تحرك و پويايي لازم را نداشته
بـه  هاي او محرك خوبي براي بيداري اذهان عمومي و واداشـتن مـردم                جهل ستيزي 

ي در خويشتن است؛ به خصوص آنجا كه با زبان طنز و هـزل بيـان مـي                    مل و انديشه  أت
  :اينك شواهدي چند. دارد شود، خواننده را به تفكر وا مي

 علـــم بيـــاموز كـــار بنـــد مـــراو را
 چون نه هنر باشدت نه زهدونه طاعت 
 مسخره ديوانگـان و صـورت ديـوي       

  

 تا نشوي چون حمار حاصـل اسـفار         
 باشد نه عهد و نه كردار     چون نه كرم    

 وز تو بسي بهتر است صورت ديوار      
  

  241ص 
ــر  ــه فــضل و مــردي و هن  كمــال مــرد ب
 برو هنرطلب اي خواجه كـز پـدر و مـادرت          

 م داشـت  أبزرگ مرد كسي را شمر كه تو      
  

 به ويژه آن كـه مـراو را بـود نـژاد و گهـر                
ــر   ــر و منكـ ــد نكيـ ــور نپرسـ  درون گـ

   هنر نژاد و اصل و گهر با كمال و فضل و         

  

  277ص 
 بود دو چيز به هر روزگار و در هر جاي         
 نخست دين و دوم علم دان كه اين هر دو         
 به شرع كار معيشت منظم است و درسـت        

 دسـتور   به شرع شايد قانون گذاشـت بـي       

 ســتون بيــت ســعادت قــوام نــسل بــشر   
 شدند چون دو برادر زيـك پـدر و مـادر          
 به علم پشت عمل محكم است و مستظهر       

 لـشكر   به علـم شـايد كـشور گرفـت بـي          
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 ديــن باشــد فــضيحت محــراب امــام بــي
 چو خسته شد تن دين از كجا برآيد كـار         
 عقل باشد مرشـمارا مـادر و دانـش پـدر          

 ينت انسان به دانش راست هنر     جمال و ز  
 پس اجتمـاع ببايـد زروي دانـش و علـم          
 خوشــا بــه حــال ملــت نجيــب و غيــور 

  

 علــم ضــحكه منبــر چنـان كــه مفتــي بـي  
  علم از كجـا گـشايد در       چو بسته شد در   

 عدل باشد مرشما را زاده و حكمت ربيـب        
 كــه آدمــي شــرف از دانــش و هنــر دارد

 معناسـت   كه علم اگـر نبـود اجتمـاع بـي         
 كــه علــم و دانــش او كمــال استغناســت

  

سپهر حكمت و   «اديب حتي ممدوحان خود به خصوص مظفرالدين شاه را با صفت            
  .نمايد مدح مي» دانش

 ن عـدل و ظفـر     ملك مظفـر ديـن آسـما      
 به داد و بخشش شد جانـشين نوشـروان        

  

 سپهر حكمت و دانش، جهان همت وجود        
 به فضل و دانش شد يادگار بـن مـسعود         

  

چنين  هاي اين برد با صفات و اضافه  واژه دانش را كه اغلب در مدح به كار مي       ،اديب
انش، كودك  دينار دانش سپهر حكمت و دانش، زر دانش، نار دانش، فنون د           : كند  نقل مي 

دانش، كتاب دانش، مرغ دانش، راه دانش، كشتي علم، كان دانش، ايوان دانش، سـوهان               
دانش، برهان دانش، سليمان دانش، لقمان دانش، يزدان دانش، سـلطان دانـش، دبـستان               
دانش، تبيان دانش، رضوان دانش، بستان دانش، متاع دانش، گوهر دانش، چشم دانـش،              

  .يد دانش، دانش آيينهمسجد دانش، مرشد دانش، س
ي بـزرگ و      زادگـان دوطبقـه    در ايران عصر شاعر، علاوه بر خاندان سـلطنتي و شـاه           

ايـن دو گـروه در امـور        . اعيان و اشراف، ملاكين بـزرگ     : بانفوذ جامعه عبارت بودند از    
هـاي    اي اديـب از شايـستگي       در چنين دوره  . اي داشتند   سياسي و اداري كشور نفوذ ويژه     

  :گويد حراز كار سخن ميذاتي براي ا
 با خط زر نبشته بر ايـن طـاق لاجـورد          
 دانا كسي بود كه به وقت انتخـاب كـرد         

  

 از گفتـــه مهـــان و بزرگـــان رهنـــورد  
 مرد از براي كار نـه كـار از بـراي مـرد            

  

  17 و 210/16ص 
 ت يكـي مـرد كـار كـن        كز بهر كار نيس      داني به كار ما زچه رونيست رنگ و بوي        
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 مستور گشته شمس كياست از اين بلاد      
  

 مهجور مانده نور سياست از ايـن مـدن        
  

  5 و 424/4
ي ركود و سـستي كـشورهاي         كند، دوره   همچنين عصري كه شاعر در آن زيست مي       

ي قـرون   هنگامي كه اروپا از خواب هزار ساله . اسلامي در مقابل علوم جديد اروپا است      
ن سـكون و عقـب     وسطايي خويش به طور كامـل بـه هـوش آمـده و بـه سـرعت دورا                 

نمود، مردم مشرق زمين و بـه ويـژه مـسلمانان در              هاي علمي خود را جبران مي       ماندگي
خستگي هميشگي كـه ريـشه در       . اند  بستر تاريخ براي رفع خستگي و تجديد قوا آرميده        

اديـب در  . فرهنگ تنبلي و كاهلي ما دارد و اين هرگز با خـواب برطـرف نخواهـد شـد      
  :سرايد قصيده اي بلند مي

 ما همه سرمست و دشمنان همه باهوش      ... 
 ما همه مدهوش و سست و تنبل و كاهل        

  

 ما همه در خواب و حاسدان همـه بيـدار           
 دشمن هشيار و چست و چابـك و عيـار     

  

  253ص 
 هنر مجوي كه در شرق شد جهان تاريك       
 مخوان حديث كه شد كاخ عقل و دين ويران        

  

 سخن مگوي كه در شرق شد هوا مظلـم          
 امه كه شد كـار شـاعري درهـم        مران چك 

  

  7 و 690/6ص 
 خرد زخطه مشرق نمود عزم رحيـل      

  
 هنر زكـشور اسـلام بـسته بـار سـفر            

  
  263ص 

هـاي انجـام شـده        سخن آخر، اينكه از مجموع آمارهاي بـه دسـت آمـده و بررسـي              
توان گفت كه رسالت شاعر با توجه به دو نيروي قدرتمند و اسـتعمارگر آن روزگـار        مي

داخلي ايران، تشويق مردم به وطن دوستي و دفـاع از حـريم مـيهن در مقابـل                  و اوضاع   
فروشان داخلي و دشمنان بيگانه و استعمارگر است، هر چند كه جهـل و                جابران و وطن  

نمـودار  . هاي شعر اديب است     هاي اصلي و از درون مايه       ناداني و عدم آگاهي از دغدغه     
  :بيانگر اين مطلب است) 5(شماره 
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وطن آزادي قانون دانش و علم

  
  )5ار شماره نمود(
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